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تگو
گف

ضمن تشكر از شما به خاطر انجام گفت وگو با ماهنامه، به عنوان اولين  �  
سؤال بفرمائيد با توجه به اينكه مناطق نفت خيز جنوب در حال حاضر بيش از 
75 درصد نفت كشور را توليد مي كند و با توجه به افق 1404 و برنامه 5 ساله 

پنجم برنامه توليد شركت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
همان طور كه مستحضريد منطقه نفت خيز جنوب يكي از قديمي ترين شركت هاي 
وزارت نفت است كه سابقه اي حدوداً 100 ساله دارد. ساختار اين شركت در دوره هاي 
مختلف تغييرات بسياري داشته و در هر دوره ساختار جديدي بر سازمان حكمفرما 
شده است. البته از نكات بسيار بارز شركت اين است كه بعد از انقلاب اسلامي 
به دست مديران و دست اندركاران همين  ايران مديريت مناطق نفت خيز جنوب 
شركت است. اما به نظر من ساختار يك شركت نفتي بايد بسيار منسجم و قابل 
انعطاف باشد تا در هر زماني با توجه به شرايط همان زمان بتواند خود را با شرايط 
روز تطبيق دهد. قديمي ترين سازمان ما در شركت مناطق نفت خيز جنوب تحت 
عنوان مهندسي نفت است كه مطالعات مخازن را انجام مي دهد و براي هر مخزن 
برنامه 5 ساله يا سالانه مشخصي به ما ارائه مي دهد كه بر اساس آن ما براي هر 
نياز به توليد مي پردازيم. در  برنامه اي تعريف مي كنيم و بر اساس همان  مخزن 
واقع مي توانيم ادعا كنيم كه قديمي ترين و تنها شركتي هستيم كه با برنامه ريزي 
و سازوكار منسجم در حال فعاليت هستيم. مسئله ديگر اينكه مخازن ما نيمه دوم 
عمر خودشان سپري را مي كنند و در حال حاضر ديگر دوران توليد آسان نفت به 
اتمام رسيده است. به عنوان مثال ما در سال هاي 47 تا 50 در مارون چاهي را 
بهره برداري كرده بوديم كه روزانه 10 هزار بشكه نفت توليد داشته اما هم  اكنون 
ديگر اين كار با توجه به عمر زياد اين مخزن امكان پذير نيست. هر چاهي عمري 
دارد و بعد از آن نياز به بازيابي دارد تا چرخه مجدد عمرش را به دست آورد و بايد از 
جايي با برنامه هاي ازدياد برداشت و يا تزريق گاز اين كار شروع شود. هم به دليل 
عمر بالاي مخزن و هم به دليل امكانات و تأسيساتي كه داريم مشكلاتي بر سر راه 
ما وجود دارد. اما ما با توجه به برنامه هايي كه داريم در مخازن عمل مي كنيم و با 
توجه به اينكه توليد نفت در ايران نسبت به جاهاي ديگر ارزانتر است ما از امكانات 

موجود براي توليد استفاده مي كنيم. 
براي حفظ توليد و صيانت از مخازن تزريق گاز با چه برنامه اي براي حفظ  �  

توليد در مخازن انجام مي شود؟
شعار و سرلوحه  ما در شركت مارون توليد صيانتي است .صيانتي به معناي توليد از 

لحاظ كميت و كيفيت است از لحاظ كميت هدف نهايي ما به دست آوردن بالاترين 
و بهترين ضريب بازيافت از يك مخزن است. راهكارهاي مختلفي وجود دارد و ما با 
توجه به نوع مخازن كشورمان كه عمدتاً كربناته تركدار است. بهترين مكانيزم براي 
آن با توجه به منابع بسيار خوبي كه داريم تزريق گاز است كه خود شركت مارون هم 
در اين امر سهم بسزايي دارد. الآن ما در دو مخزن مارون آسماري و كوپال آسماري 
در حال انجام تزريق گاز هستيم و نتايج بسيار خوبي هم دريافت كرده ايم. واقعاً يكي 
از راه هاي نگهداشت توليدمان تزريق گاز است. با توجه به نفت موجود در مخازن 
بزرگ كشورمان، تزريق گاز اهميت بسزايي دارد و افزايش يك درصدي در ضريب 
بازيافت مي تواند 420 ميليون بشكه توليد نفت را در مخزن مارون افزايش دهد. 
بنابر اين در اين بخش هرچه سرمايه گذاري و هزينه بيشتري شود جاي برگشت 
سرمايه وجود دارد. مخزني كه در حال انجام تزريق گاز است خودش منبع ثانويه 

خوبي براي سال هاي آينده است. 
مخازن شناسايي و مطالعه شده براي توليد نياز به حفاري دارند، آيا تعداد  �  
دكل هاي موجود مي تواند جوابگوي نيازهاي ما در اين سال ها و در آينده باشند؟

با توجه به اطلاعاتي كه من دارم  امكاناتي كه در حال حاضر براي بخش حفاري 
و برداشت نفت در كشور وجود دارد 100 درصد كافي نيست، البته خوشبختانه در 
بخش بالادستي و حفاري ما نيروهاي متخصصي داريم اين نيروها بايد مديريت 
از توانمندي هايشان براي هم افزايي استفاده كنيم. بر طبق برآوردي كه  شوند و 
صورت گرفته براي حفاري حدود 110-100 دكل نياز داريم كه در حال حاضر در 
كشور در حدود 75-70 دكل وجود دارد و شركت هايي كه با هم رقابت كنند در 
اين زمينه كم است. اما تأمين اين امكانات دور از دسترس نيست به تنها چيزي 
به صورت  اين مديريت،  براي  داريم مديريت مناسب است. چون دولت  نياز  كه 
مستقيم يا غير مستقيم سرمايه گذاري مي كند بايد برنامه ريزي مشخصي انجام شود 
تا دچار آمارهاي انحرافي نشويم. ما تعداد دكل هاي مورد نياز را در فرآيندي دو ساله 
مي توانيم افزايش دهيم. از طرفي شركت نفت با توجه به جايگاه سياسي خود در 
خاورميانه بايد به عنوان مالكيت يك حداقل امكاناتي را براي حفظ توليد داشته 
باشد. هر چند توانمندي بخش خصوصي را نيز نمي توان از نظر دور داشت و بايد 
از آن كمك گرفت. به نظر من در شركت ملي حفاري و شركت پيرا حفاري بايد 
برخورد عاقلانه تري صورت گيرد و از امكانات موجود استفاده بهينه صورت گيرد 
در بخش خصوصي شايد تأمين نيازهاي فوري امكان پذير نباشد، بنابر اين با توجه 

بايد مشاور فني سازندگان 
خود شويم

         توليد نفت خام كشور عمدتاً در مناطق نفت خيز جنوب انجام مي شود. بنابر اين در برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت توليد نفت، سهم اين بخش به عنوان 
قديمي ترين تشـكيلات صنعت نفت سـهم بسـيار قابل ملاحظه اي اسـت. اما صنعت نفت در جهان در توليد و بهره برداري با تغيير و تحولات بسـياري در زمينه 
علمي و فني، نحوه و نگرش مديريت برخوردار شـده اسـت. براي بررسـي روند فعاليت هاي توليد و بهره برداري مناطق نفت خيز جنوب گفت وگويي با مهندس 
حميد بورد، مديرعامل شـركت نفت و گاز مارون كه يكي از شـركت هاي تابعه مناطق نفت خيز جنوب اسـت و سمت هاي مختلفي همچون معاونت حفاري مناطق 
نفت خيز جنوب و مديريت پروژه هاي ويژه شركت ملي حفاري ايران را درسابقه داشته اند، به مناسبت برگزاري دومين نمايشگاه نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي 
خوزسـتان انجام داده ايم. در اين گفت وگو نحوه نگرش به توليد و بهره برداري در مناطق نفت خيز جنوب و مشـكلات و فرصت هاي ناشـي از تحريم ها و حضور 

فعال تر بخش خصوصي متخصص و علاقه مند به اين عرصه را به بحث و بررسي گذاشتيم كه حاصل آن به نظر خوانندگان محترم مي رسد:

       

مدير عامل شركت نفت و گاز مارون:
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گفتگو

به امكانات موجود حداقل مفيدي را بايد حفظ كنيم و مي توانيم بسياري خدمات را 
برون سپاري كنيم. اما اگر شركت به عنوان بخش دولتي حداقل مورد نياز از امكانات 
را نداشته باشد يك ضعف بزرگ محسوب مي شود. چون حلقه اول توليد همين 
حداقل امكانات است. از طرفي از طريق سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در 
اصل (44) شركت نفت از قاعده خصوصي سازي مستثناء است. البته خصوصي سازي 
بايد تعريف شده باشد تا دچار افراط و تفريط نشويم و شرايط بايد ايجاب كند تا به 

سمت خصوصي سازي برويم و گرنه دچار مشكلات فراواني خواهيم شد. 
ر پاسخ قبلي خود به همكاري  بخش خصوصي اشاره داشتيد، به نظر   د �
شما مثلاً در حفاري با توجه به امكانات فراهم شده براي شركت ملي حفاري 
ايران، آيا شركت هاي بخش خصوصي مي توانند با اين شركت در پروژه ها 
رقابت كنند؟ چگونه بايد شرايط را براي ورود شركت هاي خصوصي در اين 

عرصه فراهم كرد؟
سؤال خوبي پرسيديد. ما بايد به صورت كلي از شركت هاي خصوصي براي پا گرفتن 
كارها و به نتيجه رسيدنشان براي مدتي حدوداً 5 تا 6 سال حمايت كنيم. قبلاً مصوبه اي 
در وزارت نفت وجود داشت و متأسفانه دنبال نشد مبني بر اينكه براي حمايت از بخش 
خصوصي به آنها وام بدهيم و يا تعهد كاري پنج ساله به آنها بدهيم، كه اين را مي توانيم 
احياء كنيم. اما اصل قضيه اين است كه بايد از شركت هاي خصوصي حمايت هاي فني 
و مالي كنيم تا تقويت شوند. رقابت با اينها هم به نفع شركت ملي حفاري است. قبلاً 
هم عنوان كردم كه با توجه به اينكه ما در بحران هستيم بايد حداقل امكاناتي در 
بخش دولتي وجود داشته باشد. حتي نيازهايي كه در كشور وجود دارد از طريق بخش 
خصوصي قابل جبران است و اين شدني است، اما اين روابط تعريف نشده است و بايد 
تعريف شود. حتي شركت حفاري بايد از نظر فني آنها را حمايت كند. البته شركت هاي 
خصوصي هميشه بايد به تدريج رشد كنند و اين شركت ها با سرمايه گذاري تدريجي و 

گرفتن كار مي توانند سرمايه خود را افزايش دهند. 
تأمين نيازهاي صنعت نفت در ايران تا مدتها وارداتي بود و شركت ها نيز  �  
تجهيزات و قطعات مورد نياز خود را به راحتي از خارج وارد مي كردند. براي ورود 

بيشتر صنعتگران داخلي در حال حاضر چه تدابيري بايد انديشيده شود؟    
به زعم من، شيوه تأمين كالاي ما در صنعت نفت شيوه درستي نيست. اولين مشكل، 
شيوه خريد ما است كه به دليل تمركز زياد بر روي اين كار و چون مي خواهيم فساد 
را كاهش دهيم زمان را افزايش داده ايم كه مابه التفاوت زمان، هزينه است. بنابر 
اين شكل خريد ما بايد تغيير پيدا كند. سياستگذاري كلان شركت نفت بايد متمركز 
باشد، يك مديريت بازرگاني بايد در سطح شركت سياستگذار باشد نه خريدار. از 
طرفي احتياج ما را وادار كرده به طرف تعامل با سازندگان داخلي برويم. اعتقاد 
قلبي من اين است كه ما بايد مشاور فني سازنده هاي خود شويم چون ما آنها را 
شريك تجاري خود مي دانيم. در شركت هاي بهره بردار كارهاي خوبي انجام شده و 
سازندگان داخلي نيز به اين كار وارد شده اند. به جرئت مي توانم بگويم كه امكانات در 
كشور وجود دارد و با مديريت مناسب مي توان به نتايج بسيار خوب ديگري نيز رسيد 
كه در صورت عدم اجراي مديريت درست دچار هدرروي انرژي مي شويم. به هر 
حال مديريت وظيفه اش اين است كه امكانات و نيازها و ملزومات خود را شناسايي 
و شركت هاي سازنده را نيز شناسايي كند تا بتواند صنعت و سازنده را با توجه به 
نيازهاي بازار به هم مرتبط كند. قانون نفت ما نيز بسيار كلي است و بايد در قانون 

جديد به جزئيات بيشتر توجه شود.
بهتر  نهايي  مصرف كننده  با  تعامل  در  معتقدند  خصوصي  شركت هاي  �  
مي توانند نيازهاي ارائه شده را تأمين كنند. به نظر شما در مناطق نفت خيز 
جنوب ستاد شركت يا انجام كار بر اساس تقاضاي شركت خريدار و همراهي 

سازنده براي تأمين نيازها مؤثرتر است ؟
بايد با ساختار مناسبي خريدار و سازنده با هم در ارتباط باشند. بايد ستاد يا وزارت 
نفت  خودشان سياستگذار باشند. خيلي از درخواست ها را خود شركت ها مي توانند 
با سازندگان دنبال كنند. ما هر چقدر اين ارتباط را كوتاهتر كنيم اولاً فساد كمتر 
و  فني  اطلاعات  بدل شدن  و  رد  زمان  اجراء،  زمان  بروكراسي،  بعد هم  مي شود 
غيرفني كوتاهتر مي شود و صحت اطلاعات نيز بيشتر مي شود و اين جزء مواردي 

است كه بايد اصلاح شود تا زمان مبادلات كوتاهتر شود.

با توجه به تحريم هاي صنعت نفت، توجه به شركت هاي داخلي بيش از  �  
گذشته است. به نظر شما تعامل بخش خصوصي با صنعت نفت به چه ترتيب 

بايد شكل بگيرد؟
ارتباط صنعت با صنعتگر (سازنده) ارتباط دو طرفه است. ما يك سري محدوديت هايي 
به  توجه  با  هم  سازنده ها  كه  همان طور  و  داريم   ... و  بروكراسي  زماني،  قانوني، 
سرمايه گذاري كه انجام مي دهند، توقع  استمرار كار دارند براي شكل گرفتن بهتر 
كار هر كدام به سهم خودمان بايد اين موانع را برداريم. ما اقداماتي هم در اين راه 
انجام داده ايم. قطعاتي كه در نفت در حال حاضر براي تأمين نيازهايشان لازم دارند 
قطعات مهم و پيچيده اي است كه خوشبختانه با وجود تحريم امكاناتي را فراهم 
كرده ايم كه توسط شركت هاي داخلي در حال ساخت و تأمين آنها هستيم اكنون 
و با توجه به فرصت كوتاهي كه داشته ايم تجهيزات مورد نياز فشار بالا و دماي 
بالا را كه از خارج صرفاً وارد مي شده، اقلام تعميرات شيرآلات و پره هاي مورد نياز 
پمپ هاي تزريق آب و تزريق پساب را در داخل توليد كرده ايم. كار بزرگ ديگر 
در بخش سيستم هاي كنترل بوده كه قبلاً ما در اين مورد كاملاً به خارج وابسته 
بوده ايم كه در اين راه هم با ساخت كارت هاي الكترونيكي قدم بزرگي را برداشته ايم 
و به نظر من در اين زمينه حتي مي توانيم بي نياز شويم. البته اينها تنها جزئي از 
قدم هايي بوده كه تا كنون با توجه و رويكرد به داخل برداشته ايم. البته ما هم در 
كنار اين حمايت ها انتظاراتي را هم از بخش خصوصي داريم كه بخش مهندسي 
خودشان را صرف ساخت ندانند و فعاليت بيشتري در اين زمينه انجام دهند. چون 
كاري كه مهندسي به همراهش نباشد كار پايداري نمي تواند باشد يعني فقط صرفاً 
به مهندسي معكوس اكتفاء نكنند و از نكات علمي بهره مند شوند و به سمت دانش 

بنيان حركت كنند. 
لازمه تقويت بخش مهندسي در شركت ها توجه به تحقيق و توسعه  �  
(R&D) است. با توجه به اينكه اين بخش هزينه بالايي دارد به نظر شما 
دولت مي تواند شركت ها را براي مدت مشخصي حمايت كند تا بتوانند به 

سطح خوبي از توليدات برسند؟
در سال هاي اخير و به خصوص در پنج سال اخيردر اين راه قدم هاي بسيار بزرگي 
برداشته شده است. شركت ها هم خواسته هايشان منطقي است، اما بايد اعتمادسازي 
شود و اين نياز به حمايت دولت نيز دارد كه با اين كار شركت ها را در اين امر ياري 

دهد تا بتوانيم از نتايج خوبي بهره مند شويم.
قابل  و  هستند  حاكميت  جزء   ( � 44) اصل  طبق  بهره بردار  شركت هاي   
چه  شما  فعاليت هاي  مجموعه  در  نيست.  خصوصي  بخش  به  واگذاري 
بخش هايي مي تواند به بخش خصوصي واگذار شود تا بتوانيم از امكانات 

بهتري براي توليد بهينه استفاده كنيم؟
قانون  بهره بردار جزء شركت هاي دولتي هستند و طبق  خوشبختانه شركت هاي 
بتوانيم  كه  جايي  تا  وظايفمان  طبق  ما  دارد.  ممنوعيت  آنها  در  خصوصي سازي 
برون سپاري مي كنيم و اين كار را مايليم توسعه دهيم اين كار در قالب خدمات  
از طريق شركت هاي پيمانكار به بخش خصوصي ارجاع شود. يك سري از ابزارها 
و خدمات نياز داريم كه در قالب چهار شركت خدماتي مانند شركت پيرا حفاري، 
توربين جنوب، ترابري و پشتيباني و خدمات رفاهي وجود دارند، اين چهار شركت 
اين حوزه  در حال واگذاري هستند. من خودم به عنوان كسي كه سالهاست در 
فعاليت مي كند مي گويم كه اينها ابزار توليدند و ما بايد حداقل امكانات را از طريق 
اين شركت ها داشته باشيم. به عنوان مثال شركت پيرا حفاري خدمات خاص تعمير 
چاه هاي حفاري را انجام مي دهد، شركت ترابري و پشتيباني  فعاليت هاي نياز به 
ماشين آلات خاص را انجام مي دهد، شركت توربين جنوب تعميرات توربين هاي ما 
را انجام مي دهد، شايد عنوان شود كه بخش خصوصي هم مي تواند اين كارها را 
انجام دهد، اما اين كارها و امكانات جزء گلوگاه ما محسوب مي شوند. حتي اگر به 
بخش خصوصي هم واگذار شوند سازماني بايد به عنوان واسط حضور داشته باشد 
تا بتوانيم كارها را از آن طريق انجام دهيم. از نظر كارشناسي، مطالعات اوليه در اين 
مورد درست نبوده و بايد نحوه واگذاري به بخش خصوصي با دقت بيشتري بررسي 
شود. ما با حضور بخش خصوصي در اين عرصه موافقيم اما بايد تعريف مشخصي 

از نحوه حضور آنها داشته باشيم.


